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آکادمی

وقتی نیمه‌شــب خبر رسید کرونا به »علی دهباشی« 
رســیده و او اکنون بســتری اســت، ناگهان گمان کردم 
بخشــی از فرهنگ کشور روی تخت بستری است. تازه از 
بخارای نوروز خلاص شده بود؛ اما بخارای بعد، هزار‌و‌یک 
شب‌هایی که تاریخ و فرهنگ را می‌کاوند، پیگیری و توجه 
به بزرگان و هنرمندانی که تنهــا معدود افرادی نظیر او 
پیگیر مشکلات‌شان هستند و... بسیاری کارهای فرهنگی 
دیگــر که دهه‌هاســت او را به خود مشــغول کرده‌اند، 
همچنان ادامه دارند. بی‌تردید روی تخت بیمارســتان و 
با نفس‌هایی که بیش‌از‌پیش -از آسم قدیمی- به شماره 
افتاده‌اند، هم همچنان پیگیر این‌همه کارهایی است که 
تنها خودش باید پیگیری کنــد. بخارا بی‌تردید مهم‌ترین 
‌و ‌دیرپاتریــن و منظم‌تریــن رســانه در تاریــخ فرهنگی 

دهه‌های اخیر اســت که جز با روحیــه پرتلاش، مداراگر 
و ازخودگذشــته »دهباشی« مقدور نمی‌شد؛ اما او بسیار 
فراتر از ســردبیر یک مجله ادبی بوده اســت. او ‌نگهبان 
فداکار و بی‌مزد و منت تاریخ فرهنگ ایران است؛ تاریخی 
re�  که جز با به‌یـ�اد‌آوردن مکرر -آنچه در بحث حافظه 
hearsal می‌خوانند- رو به نابودی خواهد رفت. به‌علاوه 
وقتــی در دهه‌های اخیــر تن و وجود بــزرگان فرهنگی 
کشــور در انزوا رو به زوال می‌رفــت، او‌ نه‌تنها آنها را به 
یــاد می‌آورد؛ بلکــه آنچه در توان داشــت، در کمک به 

ایشان فروگذار نمی‌کرد. وقتی شنیده 
بود منشی یک ‌درمانگاه دولتی شلوغ 
بارها نام »فریــدون آدمیت« را با چه 
لحنی برای حضــور در اتاق معاینه با 
صدای بلند می‌خواند و‌ تا »دهباشی« 
برســد، او توان حرکت‌کردن نداشــته 
است، آشــوبی در وجودش برخاسته 
بود و با لحنی می‌گفت که آن آشوب 
به شــنونده هم ســرایت کنــد. وقتی 
بــرای گــزارش کار درمــان فرهیخته 

دیگری که در احتضار بود، پیش من آمد، متوجه شــدم 
بخارا مؤسســه‌ای عریض و ‌طویل اما یک‌نفره اســت. او 
یکجــا تنها خبرنگار، در برخی مــوارد حتی تنها عکاس، 
تنها ســردبیر و‌ لابد تنها مصحح این مؤسسه بزرگ بود. 
کســی که می‌گویند نزدیک‌ترین متعلقاتش را هم فدای 
انتشــار منظم بخارا کرد. »دهباشی« در همه عکس‌ها و 
روایت‌ها از سال‌های بســیار دور در کنار بسیاری بزرگان 
فرهنگ و ادب کشور حضور دارد. از همه روایت می‌کند، 
با همه مصاحبــه می‌کند و همه را بــزرگ می‌دارد؛ اما 
کمتر راجع بــه خود او‌ نوشــته‌اند. 
بحــران کرونا بســیاری از چهره‌های 
ورزشــی و هنــری را در زیر نورافکن 
توجه عمومی قرار داد. »دهباشــی« 
نیازمند هیــچ نورافکن و ‌میکروفونی 
نیســت. این فرهنگ کشــور اســت 
 کــه نیازمنــد مؤسســه‌ای بــه نام 

»علی دهباشی« است.
آرزومند ســامتی و  همــه مــا 

‌موفقیت او در این پیکار هستیم.

فرهنگ در بستر

رسانه

از پــسِ چند مــاه دوری، هفته گذشــته فرصتی 
مغتنم برای دیدار با ســید‌فرید قاســمی، نویســنده، 
روزنامه‌نــگار و مجله‌پژوه دســت داد. در این دیدار 
که بیشــترش به گپ‌و‌گفت دربــاره وضعیت امروزِ 
روزنامه‌هــا و روزنامه‌نــگاران گذشــت، او جمله‌ای 
گفــت که به بــاورم شــاه‌کلید مســائل و دغدغه‌ها 
و البته آســیب‌های ســپهر رســانه‌ای ایران اســت. 
ســید‌فرید، مثل همیشه ســاده و بی‌تکلف رو به من 
کرد و گفت: می‌دانی مشکل از کجا آغاز شد؟ مشکل 
دقیقا از روزی آغاز شد که روزنامه‌نگاری برای طیف 
بزرگی از روزنامه‌نگاران، به جای اینکه »مقر« باشد، 
»معبر« شــد. تعبیرش از ریشه معضل، آ‌ن‌قدر دقیق 
و حکیمانــه بود که جــای هیچ اما‌و‌اگــری را باقی 
نمی‌گذاشــت. از آن روز تا همیــن دیروز که این چند 
کلام را روی کاغــذ آوردم، بــا خــودم فکر می‌کردم 
که واقعا برای چند درصــد از روزنامه‌نگاران ایرانی، 
روزنامه‌نــگاری معبر بوده و بــرای چند درصد مقر؟ 
راه دور نرویم که در آن سال‌های دور، روزنامه‌نگاری 
بــرای روزنامه‌نگاران مقر بود و جــز آن نبود، از یک 
زمانی در سال‌های گذشــته بود که روزنامه‌نگاری از 
»مقربودگی« به »معبربودگی« تغییر وضعیت داد و 
مــا ماندیم و روزنامه‌نگارانی کــه خیلی زود یا مدیر 

شدند یا اصحاب روابط‌عمومی یا کارشناس برندینگ 
و تبلیغــات یا عضو هیئت‌مدیره و شــورای راهبردی 
یا... . یعنــی مطبوعات برای اینــان، جایی بود برای 
شــهرت و ارتباط و وقتی این دو حاصل شد، تنها یک 
لابی کافی بــود تا عطای روزنامه‌نگاری را به لقایش 
ببخشند و دیگر حتی پشت سرشان را هم نگاه نکنند! 
کافی اســت ســری بچرخانیم و این روزنامه‌نگاران 
ســابق را رصد کنیــم و ببینیم امــروز کجایند و چه 
می‌کنند. در مقابل، روزنامه‌نگارانی که روزنامه‌نگاری 
برای‌شــان مقر بود و البته مأمن، آن‌قدر سختی پیش 
راه داشــتند که تمام عمرِ حرفه‌ای‌شان، به پیدا‌کردن 
راهی بــرای عبور از موانع گذشــت و اگــر نبود این 
موانع، حتی همین عدد پایین نیز می‌توانســت چراغ 
روزنامه‌نگاری را روشــن‌تر از امروز نگه دارد؛ گرچه 
همین که این چراغ خاموش نشــد و هنوز روزنامه‌ها 
و مجلاتی هستند که هم خوب و هم با‌کیفیت منتشر 

می‌شوند، به مدد همین گروه قلیل است.
خلــط مبحث نشــود، کســی نمی‌توانــد بگوید 
روزنامه‌نــگار حق ندارد مشــاوره بدهــد، حق ندارد 
تولیــد محتــوا کند و... . تمام ســخن این اســت که 
روزنامه‌نــگاری که روزنامه‌نــگاری برایش نه هدف، 
بلکــه ابزاری برای کســب قــدرت اســت و جایگاه 
حرفه‌ای خود را نه مقر بلکه معبر می‌بیند، اساســا 
روزنامه‌نــگار به معنای دقیق کلمه نیســت؛ اما چه 
می‌شــود کرد که این »مثلا روزنامه‌نگاران« در تمام 
این ســال‌ها دســت بالا را داشــته‌اند و همین هم، 
روزنامه‌نــگاری مــا را به ایــن حــال و روز انداخته 

اســت. روزنامه‌نگاری در شکل درستِ آن، ایستادگی 
می‌خواهــد، ماندگاری می‌خواهد، جســت‌وجوگری 
می‌خواهــد، ســواد می‌خواهــد، نــگاه می‌خواهد، 
پرســش‌گری می‌خواهد،  حقیقت‌طلبی می‌خواهد، 
آزادی‌خواهــی می‌خواهــد، طــرف مــردم بــودن 
اما می‌دانید چیســت؟ روزنامه‌نگاری  می‌خواهد...؛ 
مهم‌تــر از تمام اینها، تــداوم می‌خواهد و مداومت، 
بودن می‌خواهد و مانــدن. روزنامه‌نگاری، حرفه‌ای 
نیســت که چندصباحی در آن باشــی و نــام و نانی 
به هــم بزنی و ترکش کنی، ترکــش کنی و عملا در 
موقعیــت جدید، به ضــد آن بدل شــوی. همه این 
»نباید«ها اما، دستورالعمل و نقشه راه آنهایی است 
که روزنامه‌نگاری برای‌شان نه مقر بلکه معبر است، 
محــل عبور اســت. دقیق هم که ببینیم، بخشــی از 
بی‌اعتباری و بی‌آبرویی حرفه روزنامه‌نگاری در ذهن 
طیفی از مخاطبان، حاصل عملکردِ همین‌هایی بوده 
که گرچه مدت‌زمان کوتاهی روزنامه‌نگار بوده‌اند؛ اما 
صدای‌شــان بلند بوده و جدایی پرسروصدایی هم از 

عالم روزنامه‌نگاری داشته‌اند.
نمی‌دانم می‌توان امیــدوار بود یا نه، اما می‌دانم 
که حداقل باید به قدر توان، تلاش کرد. تلاش کرد که 
آنها که روزنامه‌نگاری برای‌شــان معبر است، دست 
بــالا را در این روزگار پیدا نکننــد و نتوانند با اعتبار و 
آبروی این حرفه بازی کنند؛ شاید در‌این‌صورت بتوان 
آینده روشــن‌تری را انتظار کشــید و روزنامه‌نگاری را 
بــه مقری برای »ماندن« و نــه معبری برای »رفتن« 

تبدیل کرد.

روزنامه‌نگاری؛ »مقر« یا »معبر«؟

حقوق کودکی

روز گذشته قرار بود مراسم افتتاحیه یک عکس در 
گالری کاما برگزار شود که به دلیل حواشی ایجاد‌شده 
حول موضوع این نمایشــگاه و اعتراض‌های مردمی 
صورت‌گرفته، برپایی آن کنســل شــد. علی صوفی، 
عکاسی است که قرار بود کارهایش در نمایشگاهی 
در گالــری کاما افتتاح شــود. عنوان نمایشــگاه این 
عــکاس »پرنســس‌های کوره« بــود. در توضیح این 
نمایشــگاه عکس آمده بود: »پرنســس‌های کوره« 
روایت دخترکانی اســت که در حومه تهران در کنار 
کوره‌های آجرپزی زندگــی می‌کنند و با کمک »علی 
صوفــی« در کادر عکس‌هایــش به پرنســس‌هایی 
مبدل شــده‌اند که آرزوی هر دختری است«. همین 
عبارت‌هــای به‌کار‌رفتــه در ایــن خلاصــه کوتاه، در 
کنار پوســتری که پرتره یک کودک بود، موجب شــد 
پنجشنبه موجی از اعتراض به این نمایشگاه صورت 
بگیــرد. لیلی گلســتان، یکــی از اولیــن چهره‌هایی 
بــود که به این مســئله اعتراض کرد. او در حســاب 
اینســتاگرامی‌اش نوشــت: »دوســتان عزیــز. واقعا 
خجالت‌آور است كه یك عكاس برود به كوره‌پزخانه 
و لباس نو و شــیك تــن دخترهای فقیــر كند و تاج 
سرشــان بگذارد و از آنها عكــس بگیرد و یك گالری 
هم عكس‌ها را به نمایش بگذارد! چه فكر كرده این 
عــكاس و چه فكر كرده این گالری‌دار كه با بچه‌های 
فقیر این بازی زشت را میك‌نند. خجالت بكشید. این 

همه حماقت و وقاحــت را از كجا آورده‌اید؟ 
خجالت بكشید. واقعا از این همه بی‌فرهنگی 
خجالت بكشــید. این یك تجاوز علنی به روح 
پاك ایــن دخترهای معصوم و بی‌گناه اســت. 
خجالت بكشید. از این همه كثافت حال تهوع 
به آدم دســت می‌دهد«. یک روزنامه‌نگار هم 
در اعتراض به این نمایشگاه نوشت: »شرم‌آور 
اما به‌شــدت واقعی! یک عــکاس تعدادی از 
»کودکان در شرایط دشــوار« را مقابل دوربین 
نشانده تا به آنها خوشــبختی تقلبی بفروشد. 
ممکن اســت این نمایشــگاه با فشــار فعالان 

اجتماعــی متوقف شــود، امــا این جریــان متوقف 
نمی‌شــود«. موج اعتراض‌ها به این نمایشــگاه چند 
چیز را هدف قــرار داده بود؛ یکی کالایی‌کردن فقری 
که در حاشیه شهرهای بزرگ موج می‌زند و تبدیل آن 
به کالایی قابل فروش. دیگر دامن‌زدن به کلیشه‌های 
جنسیتی که با به‌کار‌بردن عبارتی همچون »پرنسس« 
در عنوان نمایشگاه و تأکید بر آن در معرفی نمایشگاه 
با عبارت »به پرنســس‌هایی مبدل شده‌اند که آرزوی 
هر دختری اســت« به وضوح مشــهود است. دیگر 
رعایت‌نشــدن حقوق کودکان، به‌‌ویــژه کودکانی که 
در موقعیــت ضعف قــرار دارند، بــا نمایش واضح 
تصاویرشــان در یــک گالــری. همه این فشــارها و 
اعتراض‌ها موجب شــد تــا در نهایت برگــزاری این 
نمایشگاه متوقف شود. عصر پنجشنبه جوادی‌یگانه، 
معاون امور اجتماعی شــهرداری تهــران، خبر داد 
که وزارت ارشــاد برگزاری این نمایشــگاه را متوقف 
کرده اســت. او همچنین با هشتگ »#کاسبان_فقر« 
به لغو‌شــدن برگزاری این نمایشــگاه واکنش نشان 
داد و نوشــت: »حساســیت روی سوء‌استفاده از فقر 
و ســختی مردم، امیدوارکننده است و خوشبختانه با 
همین حساسیت‌ها و اعتراض‌ها، برگزاری نمایشگاه 
پرنسس‌های کوره توســط وزارت ارشاد لغو شد«. با 
این حال و علی‌رغم اعتراض‌ها به موضوع و ســوژه 
این نمایشــگاه، به نظر می‌رســد عکاس این پروژه و 

گالری برگزار‌کننده آن، چندان متوجه سمت‌و‌ســوی 
اعتراضــات نشــدند و طبــق یک مدل معــروف در 
شبکه‌های اجتماعی، حجم زیاد اعتراضات را دلیلی 
بر برحق‌بــودن خود و کارشــان دانســته‌اند؛ چنان 
که علــی صوفی در گفت‌وگو با مهــر چنین توضیح 
می‌دهد: »من سال‌هاست عکاسی می‌کنم و تمرکزم 
را روی عکاسی مســتند اجتماعی و پرتره گذاشته‌ام 
و برخــاف برخی از عکاســان که بــرای گرفتن یک 
فریم عکس، حرمت سوژه را نادیده می‌گیرند، تلاش 
می‌کنــم روی زندگی افراد و ســاکنان مناطقی که از 
آنها عکاسی می‌کنم، تأثیر بگذارم. بیش از هفت سال 
است به کوره‌های آجرپزی جنوب تهران رفت‌وآمد و 
از ساکنان این مناطق عکاسی می‌کنم و در این مدت 
توانسته‌ام ارتباط خوبی با ساکنان این کوره‌ها برقرار 
کنــم و عکاســی از این کوره‌ها فرصتــی را برای من 
فراهم کرده تا بتوانم کمکــی به این خانواده‌ها کنم 
و تغییری در وضیعــت زندگی آنها به وجود بیاورم. 
خوشحالم که در این میان، افراد مختلفی که بخش 
عمده آنها از طبقه متوســط اجتماع هستند، در این 

کار انسان‌دوستانه با من همراه شده‌اند«.
مونــا خوش‌اقبال، مدیــر گالری کامــا نیز اعلام 
کرده کارها پیش از نمایشــگاه به فــروش رفته و از 
توضیحاتش چنــان برمی‌آید که همچنــان متوجه 
علــت اشــتباه‌بودن برگزاری این نمایشــگاه نشــده 
اســت. او هم به خبرگزاری مهر گفته: »اتفاق 
و جریــان پروژه عکاســی علی صوفی ســبب 
شــد این کودکان بــا یکی از دوســتان من که 
خیّر اســت، آشــنا شــدند و به لطف این خیّر 
تمامی بچه‌هــای آن منطقه تحت حمایت او 
قــرار گرفتند و قرار شــد هزینه‌های تحصیل و 
مراقب از آنها تا بزرگسالی‌شــان تأمین شــود. 
این انســان خیّــر نه‌تنها همــه عکس‌ها را در 
همــان ابتدا خریداری کرد، بلکه در یک برنامه 
طولانی‌مدت، چتر حمایــت خودش را در این 

منطقه گسترش خواهد داد«.

»پرنسس‌های کوره« متوقف شد

خبر

داعش  به  پیوسته  بریتانیایی  دختر  درخواســت  رد 
برای بازگشت به بریتانیا

دیوان عالی بریتانیا با انتشــار حکمی، درخواست 
شــمیمه‌بیگم، زن بریتانیایــی که به داعش پیوســته 
بود، برای بازگشــت به خاک بریتانیا بــا هدف مبارزه 
بــرای بازگرداندن تابعیــت لغو‌شــده‌اش را رد کرد. 
شمیمه‌بیگم در دوران نوجوانی و هنگامی که تنها ۱۵ 
سال داشت، برای پیوســتن به گروه داعش از بریتانیا 
به ســوریه رفت. او یکی از ســه دختر مدرســه‌ای در 

شــرق لندن بود که در سال ۲۰۱۵ به سوریه رفت. این 
نوجوان بریتانیایی دو ســال پیش به اسارت نیروهای 
دموکراتیــک ســوریه درآمــد و از آن زمان خواســتار 
بازگشــت به بریتانیا شــده اســت؛ با‌این‌حــال وزارت 
خارجه بریتانیا در ســال ۲۰۱۹ این درخواســت را رد و 
اعلام کرد شــهروندی بریتانیایی وی لغو شده است. 
لغو شهروندی شمیمه‌بیگم پس از آن صورت گرفت 
که وی در مصاحبه‌ای با مجله تایمز گفت از تصمیمی 
که گرفته پشیمان نیســت و در رقه )پایتخت داعش 

در ســوریه( زندگی نرمالی داشته و دیدن سری بریده 
در سطل آشغال او را ناراحت نکرده است؛ اظهاراتی 
که باعث شوکه‌شــدن افکار عمومی در بریتانیا شــده 
بود. ســاجد جاوید، وزیر کشــور ســابق بریتانیا، گفته 
بود او بنگلادشی است و می‌تواند به بنگلادش برود؛ 
با‌این‌حال شمیمه‌بیگم این تصمیم دولت بریتانیا را به 
چالش کشــیده بود، با این استدلال که شهروند کشور 
دیگری نیســت و تصمیم ســاجد جاوید باعث شــده 

است او به فردی بدون تابعیت تبدیل شود. 

 پژمان موسوی

 بابک زمانی
 نورولوژیست
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